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3 ـ «کتاب الحج» ـ 13/06/85

بحث در اهمیّت حج به عنوان دوّمین مقدّمه از مقدّمات بحث بود. بیان شد که شارع مقدّس به انحاء مختلف این عبادت را با عبادات دیگر متفاوت دانسته و اهمیّت فوق العاده اى براى آن قائل شده است، از آیات قرآن چند شاهد را متذکّر شدیم.

شاهد سوّم: روایا  که دلیل بر اهت م به حج است

روایات قریب به تواتر یا متواتر است و از طریق فریقین نقل شده است. و چون روایات متواتر است نیازى به بحث از اسناد نیست اگر چه در بین روایات صحیح السند هم وجود دارد. این روایات را مى توان به دو گروه تقسیم کرد:

1ـ روایا  که شدّت عقاب بر تارک حج را بیان مى کند.

2ـ روایا  که ثواب حج را بیان مى کند.

گروه اولّ:

روایات متعدّد است که چند روایت را از باب  ونه بیان مى کنیم:

* ... عن أ  بصیر قال: سألت أبا عبداللّه(علیه السلام) عن قول الله عزّوجلّ: «و من کان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى و أضلّ سبیلا» (ابوبصیر به این جهت از تفسیر این آیه مى پرسد که مراد از اعمى، در آیه نابیناى حقیقى نیست، بلکه اع ى معنوى

مراد است) قال: ذلک الذى یسوّف نفسه الحجّ یعنى حجّة الاسلام حتّى یأتیه الموت(1).

چندین روایت به این مضمون در این ابواب آمده است.

در اینجا دو نکته قابل توجّه است:

1ـ تفسیرى که در این روایت آمده بیان مصداق مهمّ است نه  ام مفهوم آن، با این توضیح مشکل بسیارى از روایات حل مى شود.

2ـ چرا کسى که تا وقت مردن حج را به تأخیر انداخته و انجام  ى دهد اعمى است؟ به دلیل آن که آثار و برکات حج بسیار آشکار است و انسان باید کوردل باشد که نتواند این آثار را ببیند.

(مانع قوى نداشته که او را تحت فشار قرار دهد) أو مرض لا یطیق فیه الحجّ أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیّاً أو نصرانیّاً.(2) * ... عن ذریح المحار ، عن أ  عبدالله(علیه السلام) قال: من مات و   یحجّ حجّة الاسلام   یمنعه من ذلک حاجة تجحف به 

مفهوم روایت این نیست که کافر حقیقى از دنیا مى رود بلکه معنایش این است که به منزله کفّار است و دلیل آن را روایات دیگر بیان کرده و مى گوید کسى که حج را ترک کند شریعتى از شرایع اسلام را ترک کرده است که روایت بعد از این قبیل است.

* و بإسناده عن على بن أ  حمزة، عن أ  عبدالله(علیه السلام) أنّه قال: من قدر على ما یحجّ به و جعل یدفع ذلک و لیس عنه شغل یعذّره الله فیه حتى جاء الموت فقد ضیّع شریعة من شرائع الإسلام.(3)

* ... عن عبدالله بن میمون، عن أ  عبدالله(علیه السلام) قال: کان فى وصیةّ أمیرالمؤمنین(علیه السلام) قال: لاتترکوا حجّ بیت ربّکم فتهلکوا و قال: من ترک الحج لحاجة من حوائج الدنیا   تقض حتّى ینظر إلى المحلّقین.(4) (تعبیر «ینظر إلى المحلّقین» دو احت ل

دارد: احت ل اوّل این که حاجیها برگردند و نگاه او به آنها بیافتد و به برکت آنها خدا جاحت او را هم برآورد، و احت ل دیگر هم این است که به حج رفته و صحنه را از نزدیک ببیند و حج بجا آورد.

گروه دومّ:

: حُجّوا و اعتمروا تصّح أبدانکم و تتّسع أرزاقکم و تکفون مؤونات عیالاتکم و قال: الحاج مغفور له و موجوب له الجنّة و مستأنف له العمل (حج به منزله تولّد * ... عن خالد القلانسى، عن أ  عبدالله(علیه السلام) قال: قال على بن الحسین(علیه السلام)

جدید است و مانند این است که نامه اع ل سابق را بر مى دارند و قلم عفو بر جرائم اع ل سابق کشیده مى شود) و محفوظ فى أهله و ماله.(5)

در این حدیث هفت برکت از برکات حج بیان شده است.

ثم نادى هلّم الحجّ (اگر «هلّموا» مى گفت * ... عن عبدالله بن سنان (سند معتبر است) عن أ  عبدالله(علیه السلام)قال: لمّا امر ابراهیم و اس عیل(علیه  السلام) ببناء البیت و تمّ بنائه قعد ابراهیم على رکن(ابراهیم روى یکى ازارکان بیت نشست) 

موجودین در زمان خودش را شامل مى شد و «هلّم» گفته تا همه را شامل شود) فلو نادى هلمّوا إلى الحج   یحجّ إلاّ من کان یومئذ إنسیّاً مخلوقاً و لکنّه نادى هلّم الحج (کأنّ امام مى فرماید این تعبیر شامل جنس مى شود اعمّ از حاضر و غائب و کسا  که

در آینده موجود مى شوند) فلبىّ الناس فى اصلاب الرجال «لبیّک داعى الله عزوّجلّ لبیک داعى الله» فمن لبىّ عشراً یحجّ عشراً و من لبىّ خمساً یحجّ خمساً و من لبىّ أک  من

(6) ذلک فبعدد و من لبىّ واحداً حجّ واحداً و من   یلبّ   یحجّ.

در اینجا دو نکته قابل توجّه است:

1ـ حجّ جنبه دعو  دارد، با این که  از و روزه خیلى مهمّ است ولى جنبه دعوت ندارد. در مورد حج یک پیامبر اولوالعزم انسانها را به حج دعوت کرده که چنین موردى در هیچ عباد  نداریم و این نشانگر اهمیتّ عبادت است.

2ـ این که بعضى لبیک نگفته اند و بعضى کمتر و بعضى بیشتر گفته اند، به خاطر تفاوت استعدادهاست، چون لبیّک به معنى آمادگى ذا  درو  است، آنهایى که آمادگى داشتند لبیّک گفتند و آنها که آمادگى نداشتند لبیّک نگفتند.

* محمّد بن الحسین الرضى فى نهج البلاغة عن أمیرالمؤمنین(علیه السلام)أنّه قال فى خطبة له: فرض علیکم حجّ بیته الذى جعله قبلة للأنام یردونه ورود الأنعام (مانند تشنه کامان وارد شریعه آب زلال مى شوند) و یألهون إلیه ولوه الح م (ه ن گونه که

کبوتران در آشیانه احساس آرامش مى کنند، در جنب خانه الهى احساس آرامش مى کنند) جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته و اذعانهم لعزّته و اختار من خلقه س عاً أجابوا إلیه دعوته و صدّقوا کلمته (شنوندگا  را که اجابت دعوتش کرده اند به سوى

و تشبّهوا  لائکة المطیفین بعرشه (زوّار خانه خدا شبیه ملائکه اى هستند که اطراف عرش الهى طواف مى کنند که این تعبیر در مورد هیچ عباد  خودش آورده) و وقفوا مواقف انبیائه (انسان به جایى قدم مى گذارد که بارها انبیا و اولیا قدم گذاشته اند) 

نیست، چون ملائکه اى که حول عرش طواف مى کنند از ملائکه مقرّبین هستند) ... .(7)
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1. ح 5، باب 6 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

2.ح 1، باب 7، از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

3.ح 9، باب 6 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

4. ح 9، باب 4 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

5.ح 7، باب 1 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

6. ح 9، باب 1 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

7. ح 21، باب 1 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
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125 م 45 (ترک الحج مع وجود الشرایط و اتیانه مع فقد بعضها) ـ 08/03/86

124 ـ ادامه مسأله 44 ـ 07/03/86

123 ـ ادامه مسأله 44 ـ 06/03/86
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